
گمشده  انسان درعصر حاضر، آرامش و احساس رضایتمندی از زندگی است؛ 
هرچند که با پیشرفت های مادی، رفاه و آسایش جسمی او تا حدی تأمین شده 
اســت، اما روح وروانش همچنان آشفته و سرگردان، به دنبال راه نجات است.
از جمله مفاهیم بسیار مهم و ارزشمند در فرهنگ اسلامی- شیعی ما، مفهوم 
زهد است که به عنوان شــاهراه سعادت ونیکبختی مطرح است.زهد، نسخۀ 
کامل و بی  نقص برای نجات انسان های تشنۀ آرامش است؛ نسخۀ شفا بخشی که 
احساس رضایتمندی را در انسان های مؤمن و با تقوا حفظ و تقویت می کند.

چیستی زهد 
در ابتدا باید با واژه زهد آشــنا شویم، چرا که امروزه مفهومی که از زهد 
در اذهان عموم مردم شــکل گرفته ، مفهومی نادرســت و غلط از این آموزه 
اسلامی است. بر خلاف تصور عامه مردم، زهد به معنای ترک دنیا و لذت های 
مادی نیست. شهید مطهری در یکی از سخنرانی  های خود چنین می  گویند: 
بعضی خیال می  کنند که فلســفۀ زهد این اســت که کار دین از کارهایی از 
قبیل تجارت و زراعت و صنعت جداست. هر کدام از آنها به دنیایی جداگانه 
تعلّق دارد. کار دین عبادت است و کار دنیا کسب و تجارت و زراعت و صنعت 
و مدیریت و امثال اینها و زهد یعنی رو آوردن از کار دنیا به کار آخرت. البته 
این غلط است زیرا آن اموری که به عنوان کار دنیا خوانده شده مورد توصیۀ 
اســلام است و زهد شامل آنها به هیچ وجه نمی  شود. )احیای تفکر اسلامی، 

انتشارات صدرا، ص 70(
اگــر کمی به واژه زهد دقت کنیــم و معنای این واژه را در کتاب های لغت 
ببینیم، متوجه می  شویم معنای صحیح زهد، ترک دنیا و منزوی شدن و امثالهم 
نیســت. در کتاب مفردات راغب، زهد به معنای »بی  رغبتی و به اندک راضی 
و خشنود بودن« است.)ترجمه مفردات الفاظ القرآن، نشر سبحان، ص197( 
متفکر شــهید، اســتاد مطهری درباره زهد چنین اظهار نظر می  کنند: زهد و 
رغبت اگر بدون متعلقَّ ذکر شوند، نقطه مقابل یکدیگرند؛ زهد یعنی اعراض و 
بی میلی، در مقابل رغبت که عبارت است از کشش و میل.)سیری در نهج البلاغه، 
انتشــارات صدرا، ص208(همچنین شهید بزرگوار، عبدالحمید دیالمه نیز در 
سلسله جلسات ســخنرانی خود با عنوان صیرورت انسان بر صراط مستقیم، 
درباره زهد چنین می  گویند: می  توان گفت واژه زهد در هر لغت نامه  ای تقریباً 
چنین تعریف می  شود: »تمایل نداشتن و بی اعتنایی« و این کلمه را معمولاً در 
برابر واژۀ »رغبت« به کار می  برند که به معنی تمایل و کشش است. خود این 
بی  اعتنایی که در مقابلۀ با رغبت و معنی لغوی آن )تمایل( تعریف می  شــود، 
نشان  دهندۀ آن است که لغت زهد یا زاهد و زاهد منشی با پدیده  های طبیعی 
بی ارتباط نیســت؛ چون لازمۀ اینکه تمایل داشــته باشیم یا نداشته باشیم، 
بی  اعتنا باشــیم یا نه، این است که اشیاء برای ما ارزشمند باشند. )زهد و آزاد 

اندیشــی، نشر معارف، ص 14( بنابراین زهد را می  توان به معنای »بی  رغبتی 
و تمایل نداشتن« دانست.

همچنین زهد را »عادت نکردن به امور دنیوی« هم می  شــود تعبیر کرد. 
شهید مطهری این مسئله را اینگونه بیان می  کنند: به هر اندازه که انسان بیشتر 
به اشیاء عادت داشته باشد، بیشتر به آنها بسته است و اسیر آنهاست؛ و به هر 
اندازه که انســان اسیر باشد آزادی ندارد. حالا تنها چای و سیگار نیست، تنها 
تریاک نیســت؛ ممکن است آدمی عادت کرده باشد که همیشه روی تشک و 
متّکای بســیار نرم بخوابد. چنین آدمی اگر یک وقت در شرایطی قرار بگیرد 

که بخواهد روی فرش یا زمین خالی بخوابد ابداً خوابش نمی برد؛ او دیگر فلج 
اســت؛ همین قدر که از این شــرایط خارج شد، فلج است. در مقابل، افرادی 
را می بینید که در دنیا ســاده زندگی می کنند، بدون اینکه لذت های خدا را بر 
خودشــان حرام کرده باشند و فکر کنند که اینها حرام است و بدون اینکه از 
کارهای زندگی دســت بکشند. اینها در متن زندگی واقع هستند ولی دلشان 
می خواهد ســاده زندگی کنند. دلش می خواهد ساده ترین لباس ها را بپوشد، 
خوراکش ساده ترین خوراک ها باشد، منزل و مرکبش ساده ترین منزل ها و مرکب ها 
باشد. چرا؟می گوید برای اینکه من نمی خواهم آزادی ام را به چیزی بفروشم. 
به هر اندازه خودم را به اشــیاء مقید کنم اســیر آنها هستم و وقتی اسیر اشیاء 
باشم مثل کسی هستم که هزار بند به او بسته است. چنین آدمی نمی تواند راه 
برود و سبکبار و سبکبال باشد. )احیای تفکر اسلامی، انتشارات صدرا، ص91(

]بنابراین[ زهد به معنی در جمع بودن، ولی وابسته به آن جمع نبودن است، 
یعنی وابســته نبودن، نه بیگانگی. به تعبیر دیگر، زهد ،گذشــتن از تعلقات و 
ترک وابستگی هاست؛ یعنی براحتی بتوانیم از وابستگی های اطرافمان بگذریم. 

)زهد و آزاداندیشی، نشر معارف، ص16(
زهد از نگاه علی)ع( 

درباره مفهوم زهد، احادیث بســیاری در دسترس است. شاید بتوان گفت 
کلیدی  ترین حدیث در این زمینه، سخن امیرالمؤمنین علی)ع( در کتاب شریف 
هْدُ کُلُّهُ بیَْنَ کَلمَِتَیْنِ  نهج  البلاغه است. حضرت در حکمت 439 می  فرمایند:  الزُّ
ُ سُبْحَانهَُ: “لکَِیْلا تأَْسَوْا عَلی ما فاتکَُمْ وَ لا تفَْرَحُوا بمِا آتاکُمْ”؛  مِنَ القُْرْآنِ، قَالَ الَلّ
هْدَ بطَِرَفَیْهِ. تمام زهد  وَ مَنْ لمَْ یأَْسَ عَلیَ المَْاضِي وَ لمَْ یفَْرَحْ باِلْتيِ، فَقَدْ أخََذَ الزُّ
در دو جمله از قرآن مجید آمده اســت. خداوند سبحان می فرماید: »تا هرگز 
بر آنچه از دست شما رود افسوس نخورید و به آنچه به شما می دهد مغرور و 
دلشاد نشوید«. بنابراین آن  کس که بر گذشته تأسف نمی خورد و به آینده )و 
آنچه در دســت دارد( دلبستگی ندارد، هر دو طرف زهد )از آغاز تا پایان آن( 

را در اختیار گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی در تبیین این حکمت چنین می  گوید: 
مراد از این آیه، این نیســت که اگر شــخص کوتاهی کرد و چیزی را از بین 
برُد، ناراحت نشــود؛ بلکه منظور این است که اگر بدون تقصیرِ انسان، چیزی 
از دســت او برود، ناراحت نشود. همچنین منظور از آیۀ بعدی این نیست که 
اگر چیزی به او داده شــد، نباید بگیرد؛ بلکه ممکن است شخص به آن چیز 
نیاز داشــته باشد که باید بگیرد و استفاده کند، اما خوشحال نشود. در واقع، 
این حالت نشــانۀ این است که دل این شخص به دنیا وصل نیست؛ هر چند 
جســم او در دنیاست و از نعمت  های دنیوی استفاده می  کند. )زهد، انتشارات 

مؤمنون، ص 108 و 109(
هْدِ. هْدِ، إخِْفَاءُ الزُّ حضرت علــی)ع( در حکمتی دیگر فرموده  اند: أفَْضَلُ الزُّ
)نهج البلاغه، حکمت 28( برترین زهد، نهان داشتن زهد است. حضرت به ما 
گوشزد می  کنند که برای زاهد شدن، نیازی به تظاهرسازی نیست و در واقع 

در دل، نباید به مادیات وابسته باشیم.
باید توجه داشــت زندگی انســان، همواره همراه با ابتلائات مختلف در 
عرصه  های گوناگون است. آنچه در این میان مهم به نظر می  رسد نوع عملکرد 
انســان در برابر ابتلائات است. خداوند در مسیر زندگی، برای ما ابتلائاتی قرار 
می دهد تا مشخص شود هر فرد چه رفتاری را از خود بروز می  دهد. چنانکه در 
قرآن کریم می  خوانیم:خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید تا شــما بندگان را 
بیازماید تا کدام نیکوکارتر )و خلوص اعمالش بیشتر( است و او مقتدر و بسیار 

آمرزنده است. )ملک؛ آیه2(
برای مقابله با ابتلائات، رفتارها و راه های متفاوتی را می  شود انتخاب کرد. 
به نظر می رســد زهد، یکی از مهم ترین مفاهیمی اســت که در مسیر زندگی 
و در مواقع ابتلائات، انســان را در مسیر ســیر و سلوک به سوی خالق یاری 
می دهد. همچنین این آموزه اسلامی، در عصر حاضر، برای افرادی که به دنبال 
رضایتمندی از زندگی خویش هســتند، راهی مطمئن برای نیل به آرامش و 

سعادت بشری بشمار می رود.
به کوشش: طاها دولت آبادی
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استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

 عدم مخالفت مدعیان حقوق بشر
با اجباری کردن بی حجابی

شما می بینید که در همین کشور ما ، یک روز بی حجابی را اجباری 
کردند ، اما احــدی در دنیا اعتراض نکرد که چرا بی حجابی را اجباری 
می کنید ! در کشور همسایه ما ترکیه ، بی حجابی را اجباری کردند و تا 
همین اواخر هم حتی بعضی از دولت های ترکیه ، همین اجبار و الزام را 
ادامه می دادند- که نمونه هایی در همین سال های اخیر دیده شده- اما 
هیچ کــس در دنیا اعتراض نکرد و اعتــراض نمی کند ! بالاتر از این ، در 
کشورهای اروپایی که خودشان را پیشرفته می دانند و در ادعا و تبلیغات ، 
مســائل حقوق بشر و آرای انسان ها برایشان حائز اهمیت است- یعنی  
فرانســه و انگلیس- اجازه ندادند که چند نفر زن یا دختر مسلمان- با 
حجاب اســلامی رفت و آمد کنند و به مــدارس بروند ! اینجا اجبار و 
الزام را جایز می شمارند و در آن ایراد و عیبی نمی بینند، اما جمهوری 
اســلامی به خاطر اینکه حجاب را در جامعه الزامی می داند ، همه این 
محافل ، آن را مورد اعتراض قرار می دهند ! غرب، جمهوری اســلامی را 
به عنوان کشوری که در آن لباس زنان شکل الزامی دارد ، مورد انتقاد 
قــرار می دهد ، اما آن دولت هایی که برهنگی و نبودن حجاب میان زن 
و مــرد را الزامی می کنند ، آنها را مورد انتقاد قرار نمی دهند ! این برای 
چیست؟ برای همین است که این بر خلاف فرهنگ پذیرفته شده غرب 

است. اینها روی این مسئله به شدت حساسند. 
* بیانــات در خطبه نماز جمعه، 69/1/10 - حدیث ولایت ، ج 4 ، 

ص 53 و 52 .
*پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الل خامنه ای

نان و پنیر و حلوا برای افطاری
ما برای قضیه استهلال در دفتر مانده بودیم. شب با یکی از دوستان 
دفتر به نماز حضرت آقا رفتیم. بعد از نماز آقا فرمودند چطور شما این 
موقع-  موقع افطار-  در دفتر هستید؟ گفتیم برای استهلال مانده ایم. 
فرمودند خیلی خوب، افطار را برویم منزل ما. ما هم دلمان می خواست 
که برای افطار منزل آقا برویم، ولی تعارف هم می کردیم. گفتیم نه آقا 
در دفتر غذا تهیه کرده اند. فرمودند نه، بیایید برویم. ما هم رفتیم. آقای 
حــاج ناصر که پذیرایی می کند، مقداری نان و پنیر و ســبزی و حلوا 
آورد. مــا مقداری نان و پنیر، یک مقدار هم حلوا خوردیم. ولی منتظر 
بودیم که غذا را بیاورند. بالاخره افطار است و با غذایی باید ادامه پیدا 
کند. چون ما کنار آقا نشســته بودیم. ایشان چشمشان توی چشم ما 
نمی افتــاد، مقداری آزادتر بودیم. آقای حاج ناصر که می آمد، من یک 
جــوری علامت دادم که چیزی ادامه دارد یا نه، که اگر ادامه ندارد، ما 
همین را بخوریم و گرسنه نباشیم. اگر ادامه دارد، خوب خودمان را به 
اینها ســیر نکنیم. علامتی دادم. ایشان گفت نه، ادامه ندارد. ما همان 
نان و حلوا و همان نان و پنیر را خوردیم. ولی اگر دفتر می آمدیم، قطعاً 
غذایی که در دفتر درست کرده بودند برای همین پرسنلی که شیفت 

کاری داشتند چرب تر از غذای حضرت آقا بود. 
بعد که افطار کردیم و حضرت آقا داخل تشریف بردند، ما به آقای 
حاج ناصر عرض کردیم که این چه افطاری بود؟ اگر ما دفتر بودیم یک 
غذای حسابی به ما می دادند. ایشان گفت که خانواده حضرت آقا مشهد 
مشــرف شده اند و قبل از رفتن یک قابلمه بزرگ از این حلواها درست 
کرده اند. به اندازه این سه چهار شب، افطارمان هر شب حلوا است و با 
حضرت آقا نان و پنیر و حلوا می خوریم. گفتم سحر چه کار می کنید؟ 
ایشان گفت برای سحر هم آبگوشت درست می کنیم و به اندازه یک پیاله 
برای حضرت آقا آبگوشت می دهیم و بقیه اش را هم خودمان می خوریم. 
ایــن برنامه غذایی آقا بود. از این نمونه ها تقریباً فراوان اســت که 
واقعاًً زندگی آقا، یک زندگی کاملًاً زاهدانه است. یعنی من می توانم به 
جرأت عرض بکنم که زندگی ایشان از نظر کیفیت، هیچ فرقی با قبل 

از انقلاب نکرده است. 
البته تعداد اولاد بیشــتر شده اند، عروس، داماد و نوه و یک مقدار 
فضای بیشــتری لازم است اما کیفیت زندگی هیچ فرقی نکرده است، 
همان زندگی، همان خانه، همان امکاناتی که ایشــان در دوره قبل از 

انقلاب در مشهد داشتند، ما شاهدیم الان همان وضعیت هست. 
* حجت الاسلام والمســلمین احمد مروی)معاون وقت ارتباطات 

حوزه ای دفتر رهبری (، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، 1390/7/24.

هبه معوض از ارث
س( اگر شخصی مقداری از اموالش را به عوض ارث به یکی 
از ورثه ببخشــد، آیا این هبه و وصیت نافذ است؟ آیا پس از 

فوت، این وارث می تواند ادعای ارث کند؟
ج( انســان می تواند با بخشیدن و تحویل مقداری از اموال خود 
بــه یکی از ورثه، وصیت کند که وارث مذکور از اموال او ارث نبرد و 
ســهم او به سایر ورثه برسد، در صورتی که این وصیت توسط همه 
ورثه تأیید شود، عمل به آن واجب است و بعد از فوت وصیت کننده، 

هیچ یک از ورثه حق ردّ آن را ندارند.

دشمنی خدا با مؤمن ضعیف بی دین
قال النبی)ص(: »ان الله عزوجل لیبغض المومن الضعیف الذی 
لادین له، فقیل: و ما المومن الضعیف الذی لادین له؟ قال: الذی 

لا ینهی عن المنکر«
پیامبر گرامی اســلام)ص( فرمود: همانا خداوند دشمن دارد آن 
مومنی را که ضعیف و بی دین است، سؤال شد: مومن ضعیف و بی دین 
کیست؟ حضرت فرمود: کسی که نهی از منکر و جلوگیری از کارهای 

زشت نمی کند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج 5، ص 59

مفهوم عقل، بزرگی، بی خردی و غفلت
امام علی)ع( از فرزندش امام حســن  مجتبی)ع( چند چیز از امور 
مروت و جوانمردی پرسید و فرمود: ای فرزندم! عقل و خرد چیست؟ 
گفــت حفظ و نگهداری دل از آنچه به او امانت می ســپارند. فرمود: 
بزرگی و سربلندی چیست؟ گفت: انجام زیبایی ها و خوبی ها، و ترک 
زشتی ها و بدی ها. فرمود: بی خردی چیست؟ گفت: پیروی از فرومایگان 
و مصاحبت و همنشــینی با گمراهان. فرمود: غفلت چیست؟  گفت: 
ترک مسجد- دوری از اهل عبادت و اطاعت الهی- و پیروی و اطاعت 
از فاسقین و مفسدین. و این پاسخ ها از جانب امام حسن  مجتبی)ع( 
بــدون فکر و تامل، بلکــه از روی آمادگی و حاضر جوابی و بصیرت و 

دانش و  آگاهی داده شده است.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 2، ص 142

مهم ترین شاخص جامعه آرمانی
پرسش:

مهم ترین شاخص جامعه آرمانی اســام از نظر قرآن کریم 
کدام است؟

پاسخ:
خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: »محمد رسول الل والذین معه 
اشداء علی الکفار رحماء بینهم« )فتح-29( در این آیه شریفه چهره یک 
جامعه اسلامی ترسیم شده است و مسئله اولی که ذکر می کند معیت با 
پیامبر)ص( و ایمان به پیامبر گرامی اسلام)ص( است. مرحله دوم: »اشداء 
علی الکفار« در مقابل بیگانگان و کفار محکم، قوی و نیرومند بوده است. 
پس این کسانی که در مقابل استکبار و کانون های قدرت های شیطانی، 
نمی ایستند و خود را قوی و نیرومند نمی سازند و صدایشان هم در نمی آید 
مسلمان نیستند. یکی از خاصیت های مسلمانی و اولین خاصیتی که قرآن 
کریم ذکر کرده است، شــدت، قوت و استحکام در مقابل دشمن است. 
اســلام مسلمانان سســت و ضعیف را نمی پذیرد. خدای متعال در قرآن 
کریــم می فرماید: ولاتهنوا ولاتحزنوا و انتــم الاعلون ان کنتم مومنین« 
)آل عمران- 139( آری سســتی در دین اســلام نیست. ویل دورانت در 
کتاب تاریخ تمدن می گوید: هیچ دینی به اندازه اسلام، پیروان خود را به 

قوت و نیرومندی دعوت نکرده است.
بنابراین وادادگی و مرعوب شــدن در برابر دشــمنان و کفار معاند و 
سازش و تعامل گرگ و میش این ها ضد اسلام است، و منطق اسلام آن را 
تایید نمی کند. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: »و اما بنعمه ربک 
فحدث« )الضحی- 11( خدا به تو سلامتی داده، قوت داده، قدرت و نیرو 
داده، تو که می توانی کمرت را راست بگیری، چرا بیخود کج می کنی؟ تو 
که می توانی گردنت را راست نگه داری، چرا بیخود کج می کنی؟ چرا بیخود 

آه می کشی و ندای ضعف و ناتوانی سر می دهی، اینها نعمت خداست.
آری در مقابل کفار معاند و بیگانگان باید شــدید و محکم و آهنین 

ایستاد و با قدرت مقاومت کرد.
مرحله ســوم: رحماء بینهم در میان خودشان با مسلمان ها چطور؟ 
»رحمــاء بینهم« مهربان، دوســت و صمیمی هســتند، متاســفانه باز 
وقتی می رویم ســراغ مقدس های خودمان، چیزی کــه در وجود اینها 
نمی بینیم، صمیمیت و مهربانی نســبت به دیگران اســت. همیشه اخم 
کرده و عبوســند، با احدی نمی جوشند، با احدی نمی خندند، با احدی 
تبســم نمی کنند، بر سر همه مردم دنیا منت )هم( دارند. اینها مسلمان 
نیستند، خودشــان را به اسلام بسته اند. این هم خصوصیت دوم- خوب 
آیا همین دیگر کافی است؟ شدت در مقابل کفار و مهربانی و صمیمیت 
 نســبت به مســلمین برای مســلمان بــودن کافی اســت؟ خیر کافی 

نیست.
ویژگی های مکمل: »تراهم رکعا سجدا یتبغون فضلا من الل و رضوانا«

در عین حال همین فرد شدید در مقابل بیگانه و صمیمی و مهربان 
در مقابل خودی ها و با مسلمانان را وقتی در محراب عبادت می بینی در 
رکوع، در سجود، در حال دعا و در حال عبادت و مناجات »رکعا سجدا« 

عبادتش است، یتبغون فضلا من الل و رضوانا دعایش است. )فتح- 29(
البته نمی خواهیم میان دعا و عبادت مرز قایل بشــویم. دعا، عبادت 
است و عبادت هم دعا، اما گاهی یک عمل صرفا دعای خالص است، یعنی 
عبادتی است که دعا است، ولی عبادت دیگری دعا و غیر دعا در آن مخلوط 
است. مثل نماز و یا عبادت دیگری که اساسا دعا نیست، مثل روزه، ظهور 
آثار عبادت در چهره ها »سیما هم فی  وجوههم من اثرالسجود« آن قدر 
عبادت می کنند که آثار عبادت، آثار تقوا، آثار خداپرســتی در وجناتش، 
در چهره اش پیدا است، هرکه به او نگاه کند، در وجودش خداشناسی و 

یاد خدا را می بیند.
او را که می بیند به یاد خدا می افتد. )آزادی معنوی، شــهید مرتضی 

مطهری )ره(، صص 67 تا 69(
بنابراین چهره یک جامعه اسلامی و مومنانه در بعد خارجی شدت با 
کفــار، در بعد داخلی رحمت و مهربانی همراه با عنایت و بندگی که آثار 

آن در چهره ها نمایان می گردد، می باشد.

 تمسک به قرآن
طمع و تجاوز جهانخواران را از بین می برد

)بدان ای سالک راه خدا!( هان ای قطره های جدا از اقیانوس قرآن 
و اسلام به خود آیید و به این اقیانوس الهی متصل شوید و به این نور 
مطلق استناره کنید، تا چشم طمع جهانخواران از شما ببرد و دست 
تطاول و تجاوز آنان قطع شود، و به زندگانی شرافتمندانه و ارزش های 

انسانی برسید. )1(
آنها نمی خواهند قرآن کریم و احکام آن حاکم بر ملل اســلامی 
باشــد تا ذخایر آنها را به یغما ببرند و کســی حرفی نزند و در عوض 

آنها را مصونیت دهد. )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 16، ص 516
2- همان، ج 2، ص 126

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

درباره مفهوم زهد، احادیث بسیاری در دسترس 
است. شاید بتوان گفت کلیدی  ترین حدیث در این 
زمینه، سخن امیرالمؤمنین علی)ع( در کتاب شریف 
نهج  البلاغه اســت. حضرت در حکمت 439 می

 فرمایند: تمام زهد در دو جمله از قرآن مجید آمده 
است. خداوند سبحان می فرماید: »تا هرگز بر آنچه 
از دست شــما رود افسوس نخورید و به آنچه به 
شما می دهد مغرور و دلشاد نشوید«. بنابراین آن 
 کس که بر گذشته تأسف نمی خورد و به آینده )و 
آنچه در دست دارد( دلبستگی ندارد، هر دو طرف 
زهد )از آغاز تا پایان آن( را در اختیار گرفته است.

نعمت شنوایی
شنوایی که به عمل شنیدن اطلاق می شود یکی از 
توانایی های بشری است. انسان از راه ابزار گوش حسی با 
شنوایی حسی آشنایی دارد ولی شنوایی انسان منحصر در 
این نوع شنیدن نیست؛ زیرا برای انسان ابزارهای دیگری 
است که او را قادر می سازد تا چیزهای غیر حسی را نیز 
بشنود که در برخی از کتب آن را شنوایی باطنی می نامند.

آنچه همگان با آن آشنا هستند و غیر از ناشنوایان 
از آن سود می برند شنوایی حسی است. گوش به عنوان 
یکی از حواس ظاهری این توانایی را برای انسان فراهم 
می آورد تا امواج و اصواتی را بشنود و آن را به مغز و قلب 
منتقل کند و به شکل مفاهیم به تصور بکشاند. آگاهی 
و شــناخت آدمی نسبت به پیرامون و خود از راه همین 
ابزارهای حســی پدید می آید. از این رو قرآن از نعمت 
شنوایی همانند گویایی، به عنوان مهم ترین نعمت های 

خدادادی یاد می کند.
خداوند در آیه 78 سوره نحل با اشاره به کیفیت  و 
چگونگی آفرینش انســان بیان می کند که خداوند شما 
را از شــکم مادرانتان در حالی بیــرون آورد که چیزی 
نمی دانســتید و شــناخت و آگاهی به خود و دیگران 
نداشــتید ولی خداوند در شــما ابزار شناختی گوش و 
چشم و دل را قرارداد تا به آگاهی و شناخت درباره خود 
و جهان دست یابید و خداوند را بر این نعمت و نعمت های 

دیگر سپاس گویید.

آدمــی با به کارگیــری ابزارهای 
شناختی چون شــنوایی و بینایی 
می تواند از سرنوشت دیگران پند 
گیرد و از تکرار تاریخ نســبت به 

خود و جامعه اش جلوگیری کند.

خداوند از مهم ترین آثار شــنوایی واقعــی را اجابت حق و 
پذیرش دعوت خدا و رســول)ص( می داند و توضیح می دهد 
که این ابزار شــناختی موجب می شود تا انسان بتواند حق را 
بشناسد و با آن ارتباط درست و صحیح برقرار کند و به حق و 

حقانیت پاسخ مثبت دهد.

حیات معنوی یا حیات طیبه به زندگی کمالی در مفهوم قرآنی گفته می شــود. آدمی در جست وجوی کمال هر حرکتی را آغاز می کند و 
انگیزه اصلی و اساسی هر تاشی چیزی جز دستیابی به کمال مطلق و رهایی از نقص نیست. قرآن در آیه 6 سوره انشقاق می فرماید که انسان 

همواره در تاش رسیدن به کمال مطلق است و تا بدان دست نیابد دست از آن برنمی دارد.
قرآن برای دســتیابی به حیات معنوی،  ابزارهایی را مطرح می سازد که از مهم ترین آنها، بینایی )بصیرت( و شنوایی در کنار قلب )فواد( 
است. بینایی و شنوایی نخستین و مهم ترین ابزارهایی است که خداوند در انسان به ودیعت نهاده است. این ابزارها بستر دستیابی به حیات 
معنوی و کمال مطلق را فراهم می آورد؛ زیرا این ها از مهم ترین و اساســی ترین ابزار شناختی بشر است. از آنجا که انسان بی شناخت، هیچ 
انگیزه اختیاری و ارادی برای حرکت ندارد نمی توان تصور حرکتی بدون شناخت را داشت. بر این اساس است که ابزارهای شناختی به عنوان 

مهم ترین عامل حرکتی و ایجادکننده آن در آیات قرآن مطرح می شود.
این نوشــتار تاش دارد تا دیدگاه قرآن را نسبت به ابزار شناختی شنوایی مطرح کند و توصیح دهد که چگونه و در چه شرایط شنوایی 
می تواند ابزار شناختی برای دستیابی به حیات معنوی مفید شود، برای چنین شنوایی چه آثار و کارکرد هایی است و علل و موانع تاثیرگذاری 

شنوایی حقیقی چیست؟

نعمتشنوایی،ابزارشناختوحیاتمعنوی
 فرشته محیطی

حکایت اهل راز

برکت ۳ روز روزه باران در کاظمین
در ایام حکومت عثمانی ها بر بغداد، مدتی خشکســالی شــد. به 
پیشنهاد )سعید پاشا( حاکم بغداد، مردم سه روز روزه گرفتند و سپس 
برای نماز طلب باران از شــهر بیرون رفتند و به تضرع و دعا پرداختند 
ولی خبری از باران نشد! سید محمدرضا شبّر که از ناکامی کاخ نشینان 
بغداد آگاهی یافت به مردم فرمود که به امید ریزش باران رحمت الهی 
با دلی پیراســته از تباهی ها، سه روز روزه گرفته، برای نمازطلب باران 
آماده شوند. مردم کاظمیه به دستور سید سه روز در برابر گرسنگی و 
تشنگی شکیبایی کردند، سپس به همراه سید محمدرضا با پای برهنه 
و دلی شکسته، شهر را ترک کرده و به سوی مسجد »براثا« رفتند. در 
آن وادی مقدس، مردم به پیشوائی سید محمدرضا، نماز باران به جای 
آوردند. سید پیشاپیش مردم دل به پروردگار سپرده و چشم به آسمان 
دوختــه بود و رحمت خداوند را بــه یاری می طلبید. هنوز لبان عارف 
کهنسال کاظمیه از دعا فراغت نیافته بود که ابرهای تیره، غرش کنان 
بر بام آسمان آمده، برق اصابت تیرهای دعای پرهیزکاران در دور دست 
افق پدیدار شد و در پی آن قطره های درشت باران شروع به آمدن کرد. 
این حادثه فراموش ناشــدنی سبب شد تا مردم پاکدل کاظمین، سید 
« بستایند  پارسای خاندان شبّر را با عنوان »صاحب الدعوهًْ المستجابهًْ

و بیش از پیش مورد احترام قرار دهند.
* دیدار با ابرار، ص 7

زهد؛ وسیله ای   برای  آرامش روحی انسان 

آیه 78 ســوره مومنون و نیز 9 سوره سجده و 23 
ســوره ملک نیز همین معنا را به شــکلی دیگر توضیح 
می دهــد و بر این نکته تاکید می کنــد که با این همه 
نعمت بــه ویژه نعمت شــناخت و آگاهی که به آدمی 
داده شــد و ابزارهای شــناختی را برای او فراهم آورده 
است، ولی کم هستند کسانی که نسبت به این نعمت ها 

سپاسگزار باشند.
از آنجا که هر نعمتی جای شکر دارد و راه شکرگزاری، 
بهره گیری درست از نعمت و استفاده در راستای کمالی 
آن می باشد، خداوند در آیه 36 سوره اسراء بیان می کند 
که انســان ها در آخرت و درباره نیروی شــنوایی مورد 

بازخواست و حسابرسی قرار می گیرند.
آثار شنوایی

شــنوایی که به عنوان نعمت مهم در انسان مطرح 
می باشــد در زمانی می تواند آثار مفید و ســازنده ای از 
خود به جا گذارد که در مسیر کمالی مورد بهره برداری 

قرار گیرد.
از این رو خداوند از مهم ترین آثار شنوایی واقعی را 
اجابت حق و پذیرش دعوت خدا و رسول)ص( می داند 
و توضیح می دهد که این ابزار شناختی موجب می شود 
تا انســان بتواند حق را بشناسد و با آن ارتباط درست و 
صحیح برقرار کند و به حق و حقانیت پاسخ مثبت دهد. 
بر این اســاس است که در آیه 83 سوره مائده و نیز 36 

ســوره انعام و 29 و 30 ســوره احقاف هرگونه پذیرش 
حق و اطاعت از خدا و پیامبرش را در گرو به کارگیری 

نیروی شنوایی می داند.
انســان ها با بهره گیری درســت از نیروی شنوایی 
می توانند به شــناختی کامل و جامع دســت یابند و به 
خدا و پیامبرانــش ایمان آورده و از تکذیب آنان دوری 
ورزند؛ زیرا کســی که به درســتی از ابزار شنوایی بهره 
گیــرد، در می یابد که خداوند حق اســت و هســتی را 
براساس حق ساخته و مدیریت می کند و حکمت الهی 
نمی تواند هستی را بی برنامه و هدف آفریده باشد. پس 
می پذیرد که خداوند برای راهنمایی بشر به سوی هدف 
خاص آفرینش کسانی را به عنوان پیامبر و آموزه هایی 
را به عنوان دســتور و راهنمای عمل فرو می فرستد. از 
ایــن رو دیگر به تکذیب پیامبران نمی پردازد و در برابر 
آموزه های وحیانی اطاعت و به ســخنان پیامبران عمل 
می کند. )حج آیات 42 تا 46 و نیز ملک آیات 9 و 10(
خداوند در آیه 29 و 30 سوره احقاف تبیین می کند 
کــه در تحصیل ایمان به قرآن به عنوان کتاب وحیانی 
الهی، شنوایی نقش مهم و ارزنده ای دارد چنانکه در آیه 
46 سوره نساء توضیح می دهد که همین ابزار شناختی 
موجب می شود تا شخص در ایمان آوردن به پیامبران از 
جمله پیامبر اکرم)ص( از توانایی بالایی بهره مند گردد؛ 
زیــرا گوش دادن به آیات آلهی قرآن به خوبی روشــن 
می سازد که این کلام الهی است و پیامبر)ص( نمی تواند 

آن را از پیش خود بسازد.
در حقیقت نیروی شــنوایی همانند نیروی بینایی 
که دریافت های حسی بشر را فراهم می آورند، زمینه ساز 
شناخت ها و ادراکات عقلانی چون وجود خدا و حکمت 
در آفرینــش و برنامه و هدف در آن و همچنین ربوبیت 
خداوندی و لزوم شــکرگزاری و پیــروی از آموزه های 
وحیانی و پیامبر می شــود. آیات 83 سوره مائده و نیز 
78 سوره نحل و 78 سوره مومنون و 44 سوره فرقان و 
9 سوره سجده بر این مطلب اشاره دارد و آیه 67 سوره 
یونس و 65 سوره نحل و 23 سوره روم به نقش شنوایی 
در شناخت خدا از راه آیات قرآن و دیگر آیاتی که از راه 

گوش شنیده می شود توجه می دهد.
در حقیقت با شنیدن آیات خلقت و همچنین آیات 
وحیانی قرآن آدمی می تواند به نوعی خاص از شناخت 
دست یابد که وی را به سوی هدایت حق تعالی رهنمون 
می ســازد. بر این اساس آیه 18 ســوره زمر استفاده از 
شنوایی برای شنیدن سخنان گوناگون از جمله سخنان 
خداوند که در شــکل آیات قرآن تجسم یافته و پیروی 
از آن ســخنان کامل و مفید را سبب راهیابی انسان به 

هدایت و حق می شمارد.
آدمی با به کارگیری ابزارهای شناختی چون شنوایی 
و بینایی می تواند از سرنوشت دیگران پند گیرد و از تکرار 
تاریخ نسبت به خود و جامعه اش جلوگیری کند. از این رو 

خداوند در آیات 45 و 46 سوره حج و 26 سوره سجده 
و 36 و 37 ســوره ق و 11 و 12 ســوره حاقه از نیروی 
شنوایی به عنوان عامل پندگیری و عبرت آموزی انسان ها 
یاد می کند تا گرفتار سرنوشت شوم و بد اقوام گذشته که 

به خشم الهی گرفتار آمده اند نشوند.
با پندگیری و تقویت ایمان از راه شناخت و ابزارهای 
شناختی چون شنوایی است که آدمی  می تواند رحمت 
الهی را به سوی خود جلب کند؛ زیرا کسی که به آیات 
قرآن دل می ســپارد تحت تاثیر کلام الهی قرار گرفته و 
عواطف و احساساتش تحریک شده و عقلش او را به سوی 
خدا و اطاعت وی می کشاند و این گونه است که رحمت 
عــام و خاص خداوندی را به ســوی خود جلب و جذب 
می کند )اعراف آیه 204( و با اســتفاده از درک سخنان 
و اطاعت از آن راهی به ســوی رستگاری برای خویش 

می گشاید. )نور آیه 51 و تغابن آیه 16(
نتیجه اطاعت از آموزه های وحیانی خدا و پیامبرش 
موجب می شود تا جان و روان انسان متاثر از آیات الهی 

به نگرش و بینش جدیدی دست یابد که از آن به حیات 
معنوی یاد می کنند. در این هنگام اســت که شخص با 
لذتی مواجه می شود که پیش از این از آن خبری نبوده 
است. آسایش و آرامشی که از راه ایمان و اطاعت به خدا 
و رســول به دست می آورد به گونه ای است که در قلب 
هیچ کســی خطور نمی کند و هیچ چشمی نمی بیند و 
هیچ گوشــی نمی شنود. )نمل آیه 80 و نیز روم آیه 52 

و فاطر آیه 22(
البته دستیابی به این مقام زمانی امکان پذیر است که 
شخص به درستی از قدرت شنوایی و نیز بینایی و قلب 

)فواد( خویش بهره گیرد )روم آیه 53(
به ســخن دیگر از عوامل مهم دســتیابی به حیات 
معنــوی و لذت روحی و روانی، بهره گرفتن درســت از 

ابزار شنوایی و مقام استماع است.
کســی که می خواهد مراتب عالی شنیدن را ادراک 
کند باید گوش خود را در مســیر درستی به کار گیرد و 
آن را به آیات و کلمات و سخنان خوب و پسندیده عادت 
دهد تا زمینه رشد و بالندگی آن فراهم آید و آنگاه است 
که ایمان ابتدایی در جانش نفوذ می کند و روز به روز به 
سخنان وحیانی علاقه مند شده و این گونه است که آیات و 
سخنان الهی جانش را به وجد می آورد و با حیات معنوی 
مانوس می شود، سخنان خداوند برای او جذب می شود و 

سخنان یاوه و بیهوده برای او بی ارزش و بی معنا می گردد. 
براین اساس است که دیگر حتی فریب سخنان یاوه 
و شیوای منافقان را نیز نمی خورد و ارزشی برای آن قائل 

نمی شود. )منافقون آیات 1 تا 4(
موانع دستیابی به حیات معنوی

اگر دستیابی به حیات معنوی از راه بهره گیری صحیح 
از قدرت شنوایی و بینایی و قلب انجام می پذیرد باید گفت 
که هرگونه استفاده نادرست از ابزارهای شناختی و ادراکی 
می تواند آدمی را از دستیابی به حیات معنوی دور سازد.
خداونــد اعراض از آیات الهی و انــکار آن را عامل 
بازدارنده و مانعی مهم می شمارد که نمی گذارد تا آدمی 

به حیات معنوی دست یابد.
از ایــن رو در آیات 33 و 36 ســوره انعام و 3 و 4 
سوره فصلت و 36 و 40 سوره زخرف هرگونه اعراض از 
آیات الهی و انکار آن را عامل رویگردانی از خداوند و در 
نتیجه دوری از یاد خدا برمی شمارد که منجر به دوری 

از حیات معنوی می شود.
البته علت این گونه اعراض و انکار را می بایســت در 
گرایش انسان ها به هواپرستی)فرقان آیه 43 و 44 و جاثیه 
آیه 23 و محمد آیه 16( گناه پیشــگی )جاثیه آیه 7 و 

8( و گرایش به لهو و لعب و سخنان یاوه و بیهوده)انبیاء 
آیه 2( و دنیاطلبی)نحــل آیه 107 و 108( و غفلت از 
آیات الهی و حضور خداوند در هستی و همه چیز )اعراف 

آیه 179( دانست.
آدمــی با گرایــش به ایــن گونه اعمــال و رفتار 
ناســنجیده و نادرســت و ضدهنجاری و اخلاقی، خود 
را گرفتار نوعی کوردلی و ناشــنوایی و نابینایی معنوی 
و باطنــی می کند)فصلت آیه 44 و محمد آیه 16( و به 
دام گمراهی شــیطانی افتاده و دیگر حاضر به شنیدن 
آیات و سخنان سازنده و مفید الهی نمی شود. )زخرف 
آیــه 36 و 40( جهل و نادانــی، او را فرا می گیرد)انعام 
آیــات 36 و 37 و زخرف آیه 40 و فصلت آیات 3 و 4( 
و دروغ در جانش نفوذ کرده و به جای شنیدن و گفتن 
سخن حق به باطل و دروغ متمایل می شود)جاثیه آیه 
7 و 8( و گرفتــار نوعی عدم تعقل واقعی و خردورزی 
سازنده و مفید می شود)یونس آیه 42( و در نهایت سر 
از کفر)بقره آیه 6 و 7 و 93 و نســاء آیه 46 و انفال آیه 
21( درمی آورد و یا به شرک و دوگانه پرستی)بقره آیات 
83 و 93( گرایش می یابد و در دام استکبار عملی چون 
تکبر باطنی می افتد)مائده آیات 82 و 83 و جاثیه آیه 7 
و 8( و از حیات معنوی چنان دور می شود که جز دوزخ 

نمی تواند او را در خود جای دهد.


